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پرسش و پاسخ

ارزش‌های والای انسانی
امام علی)ع( فرمود: شما را به پنج چیز سفارش می‌کنم که اگر برای آنها 
شتران را پرشتاب برانید و رنج سفر را تحمل کنید سزاوار است. 1- کسی 
از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد 2- و جز از گناه خود نترسد 
3- و اگر از یکی ســوال کردند و نمی‌داند، شرم نکند و بگوید نمی‌دانم 
4- و کسی که در آموختن آنچه نمی‌داند شرم نکند 5- و بر شما باد به 
شــکیبایی، که شکیبایی، ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون 

شکیبایی چونان بدن بی‌سر ارزش ندارد.)1(
____________

1- نهج‌البلاغه، حکمت 82

انسان کامل از نگاه مکتب عقل
فلاسفه می‌گویند دو حکمت وجود دارد: 1- حکمت نظری: یعنی شناخت عالم 
هستی )با استدلال و برهان( 2- حکمت عملی: یعنی تسلط کامل عقل انسان بر 
همه غرائز و همه قوا و نیروهای وجود خود. آن وقت می‌گویند: اگر شما در حکمت 
نظری، عالم را با فکر و اســتدلال درک کنید و در حکمت عملی، عقل خودتان 
را بر نفس‌تان مسلط کنید به طوری که نفس و قوای نفسانی تابع عقل باشند، 

شما یک انسان کامل هستید. این مکتب، مکتب عقل و مکتب حکمت است.)1(
____________

1- کمال انســان و انسان کامل، شــهید مرتضی مطهری،‌ بینش مطهر)ره(، 
ج30، ص18

لزوم پرهیز از عالم دینی دنیاپرست
قال الامام علی)ع(: »قال عیسی ابن مریم)ع(: الدینار داءالدین،‌ 
و العالم طبیب‌الدین، فاذا رأیتم الطبیب یجر الداء الی نفسه فاتهموه 

و اعلموا أنه غیر ناصح لغیره«.
امام علی)ع( به نقل از حضرت عیســی)ع( فرمود: پول‌پرستی برای 
دین بیماری است، و عالم و دانشمند طبیب دین است، هرگاه دیدید که 
طبیب درد پول‌پرستی را به سوی خود می‌کشد، او را متهم نمایید و به 
او اعتماد نکنید، و بدانید چنین عالم و طبیبی نمی‌تواند معالجه کننده و 

نصیحت‌کننده دیگران باشد.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج2، ص107

تفاوت سیره عملی معصومین)ع( 
چالش یا فرصت)1(

پرسش:
آیا چهارده ســیره عملی معصومین)ع( که قول و فعل و 
تقریر آنان برای ما حجت اســت،‌و با یکدیگر متفاوت و بعضاً 
متضاد می‌باشــد، برای پیروان آن بزرگواران، سبک زندگی 
متشــتت و آشفته‌ای را رقم خواهد زد یا اینکه فرصتی است 
برای برون‌رفت از چالش‌ها و مقتضیات متفاوت زمانه که سبک 
زندگی و نظام اسلامی را هیچ‌گاه با بن‌بست و انسداد مواجه 

نخواهد کرد؟
پاسخ:

مقایسه کلیشه‌ای چالش سیره معصومین)ع(
در بررسی سیره معصومین)ع( و تفاوت‌ها و تضادهای آن، برخی سیره 
امام حســین)ع( را به جهت ویژگیها و برجستگی‌های خاص آن حضرت از 
ولادت تا شهادت و حادثه کربلا، الگو و مبنای رفتاری خود قرار داده و سایر 
ائمه اطهار)ع( را با ســیره سیدالشهدا)ع( مقایسه می‌کنند. در نظر بسیاری 
از مردم این طور است که روش امام حسین)ع( با سایر ائمه اطهار)ع( مثل 
روش امام حسن)ع( و امام سجاد)ع( و امام باقر)ع( و امام صادق)ع( و سایر 
ائمه)ع( و حتی روش و ســیره امام علی)ع( متفاوت و مختلف است و مثل 
این اســت که مکتب امام حسین)ع( مخصوص به خود او است،‌ و هیچ یک 
از ائمه دیگر تابع این مکتب و این سیره امام حسین)ع( نبوده‌اند،‌و از سیره و 
مکتب دیگری پیروی می‌نموده‌اند، و این به طور طبیعی شبهه و سؤال ایجاد 

می‌کند که ما باید تابع کدام سیره باشیم؟
طرح شبهه تقیه شیعیان

روشی که شیعه با آن روش شناخته شده و ائمه دین آن را مشخص 
کرده‌اند و از علامات و مختصات شیعه شناخته شده موضوع تقیه است. 
به طوری که کلمه »شیعه« و »تقیه« مثل »حاتم« و »وجود« لازم و 
ملزوم یکدیگر شــناخته شده‌اند. براین اساس همه ائمه دین)ع( تقیه 
می‌کردند، حال چطور شد که امام حسین)ع( در این میان تقیه نکرد 
و قیام نمود؟ اگر تقیه حق اســت، چرا امام حســین)ع( تقیه نکرد،‌و 
حال آنکه موجبات تقیه برای امام حســین)ع( کاملًا فراهم بود، و اگر 
تقیه حق نیســت، پس چرا سایر ائمه اطهار)ع( تقیه می‌کرده‌اند، و به 
تقیه دســتور می‌داده‌اند؟ به هر تقدیر در بعضی امور دیگر هم در ابتدا 
بین ســیرت و طریقه ائمه اطهار)ع( با یکدیگر تعارض و تناقض دیده 
می‌شود. ممکن است پیامبر اکرم)ص( یک طور عمل کرده باشد و امام 
علی)ع( طور دیگر،‌و یا اینکه هر دو بزرگوار طوری عمل کرده باشند و 
امام باقر)ع( و امام صادق)ع( نیز طوری دیگر! این تعارضها و تناقضهای 

ظاهری زیاد دیده می‌شود!
جامعیت تشیع در مقایسه با اهل سنت

پیامبر اکرم)ص( مردمان را براساس حدیث ثقلین به امامت و مرجعیت 
اهل بیت)ع( ارجاع داده است. بنابراین اهل تشیع به لحاظ آثار و الگوهای 
رفتار دینی از اهل سنت غنی‌تر هستند. بیش از آنها حدیث و خبر دارند. 
و بیش از آنها حکمت‌های اخلاقی و اجتماعی و دعا دارند. لذا شیعه هیچ 

وقت خود را محتاج به قیاس و استحسان ندیده است. 
نقطه چالش‌برانگیز و تهدید

البته همین نقطه قوت شیعه ممکن است به یک ضعف و چالش تبدیل 
شود، به این معنا که گفته شود شیعه چون یک معصوم و یک پیشوا ندارد 
و چهارده پیشوا دارد و هر کدام از آنها هم سیره‌های مختلف و متضادی 
دارند در نتیجه شــیعیان همیشه در سبک زندگی خود، دچار یک نوع 
حیرت و ضلالت و آشفتگی و تشتت می‌شوند و در واقع یک نوع هرج و 
مرج برای سیره عملی شیعیان به وجود می‌آید؟! آن وقت این تشتت یک 
وسیله خوبی برای مردمی که دین را وسیله مقاصد دنیاپرستانه خودشان 
قرار می‌دهند و فساد را با نیروی مقدسی می‌خواهند مجهز نمایند می‌شود. 
هر کسی هر طور دلش می‌خواهد عمل می‌کند و از یکی از ائمه)ع( برای 
رفتارش شاهد مثال می‌آورد. در نتیجه یک نوع هرج و مرج و آشفتگی 

در سبک زندگی پیروان معصومین)ع( به وجود می‌آید؟!
نمونه رفتارهای متفاوت معصومین)ع(

ما از یک طرف وقتی به ســیره پیامبر اکرم)ص( مراجعه می‌کنیم 
می‌بینیــم که زندگی فقیرانه‌ای داشــته‌اند. نان جو می‌خوردند و لباس 
وصله‌دار می‌پوشیدند. امام علی)ع( هم همین طور بودند. قرآن کریم هم 
پیامبر)ص( را اســوه حسنه برای همه مؤمنین نام می‌برد )احزاب- 21( 
پس همه موظفند از روش و سیره پیامبر)ص( پیروی کنند، فقیرانه زندگی 
کنند، نان جو بخورند، لباس وصله‌دار بپوشــند و... ولی وقتی زندگانی 
امام حســن)ع( و امام صادق)ع( و امام رضا)ع( را می‌بینیم، تفاوت روش 
و سیره آن بزرگواران را به وضوح مشاهده می‌کنیم. آنان فقیرانه زندگی 
نمی‌کردند، غذای خوب می‌خوردند و جامه خوب می‌پوشیدند و مرکب 
خوب سوار می‌شدند. از طیبات دنیا استفاده می‌کردند. امام صادق)ع( با 
صراحت به شــخص متمکنی که خانه‌ای کوچک داشت می‌فرماید: چرا 
خانه وســیع‌تری برای خود تهیه نمی‌کنی؟ آن فرد می‌گوید: این خانه 
پدری من است. پدرم در اینجا زندگی می‌کرده است. حضرت می‌فرماید: 
شاید پدرت شعور نداشته، آیا تو هم باید مثل او شعور نداشته باشی؟! تو 

می‌خواهی یک عمر تاوان بی‌شعوری پدرت را بدهی؟!
)ادامه دارد(

دیگر  ادیان  حقانیت 
در برابر اسلام

طبق آيه 68 سوره مائده، پيامبر از اهل كتاب نمي‌خواست كه اسلام 
بياورند و از آنها اقامه كتاب آسماني خودشان را مي‌طلبيد. آيا اين به 

معنای حق بودن دیگر ادیان نیست؟
- كساني كه قائل به تكثر اديان هستند، كيي از استدلال‌هاي آنها آيه فوق 
است و موضوع »پلوراليسم« را مطرح ميك‌نند. قبل از آنکه به تفسير آيه بپردازيم 

لازم است تعريفي از »پلوراليسم ديني« داشته باشيم. 
پلوراليسم بدين معناست كه حقيقت و رستگاري منحصر در دينِ ويژه‌اي 
نیست و اديان بهره‌اي از حقيقت مطلق دارند؛ در نتيجه پيروي از برنامه‌هاي هر 
كي از آنها مي‌تواند مايه نجات و رستگاري انسان باشد. بر اين اساس نزاع حق 
و باطل از ميان اديان رخت بر بسته، خصومت‌ها و نزاع‌ها و مجادلات ديني، نيز 

جاي خود را به همدلي و همسويي مي‌دهند.)1(

آيه مورد پرسش چنين است: »قُلْ يا أهَْلَ الكِْتابِ لسَْتُمْ عَلي شَي‏ْءٍ حَتَّي تقُِيمُوا 
وْراه وَ الْنِجِْيلَ وَ ما أنُزِْلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُِّمْ وَ ليََزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أنُزِْلَ إلِيَْكَ مِنْ  التَّ
رَبكَِّ طُغْياناً وَ كُفْراً فَلا تأَسَْ عَليَ القَْوْمِ الكْافرِِينَ«)2(؛ »بگو:‌ای اهل کتاب! شما هیچ 
آیین صحیحی ندارید، مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه را از طرف پروردگارتان بر 
شما نازل شده است، برپا دارید. ولی آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده، )نه 
تنها مایه بیداری آنها نمی‌ شود، بلکه( بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می‌افزاید. 

بنابر این، از این قوم کافر،)و مخالفت آنها( غمگین مباش! « 
ابن عباس در شأن نزول اين آيه مي‌گو يد: جماعتي از يهود نزد پيامبر اسلام 
ـ صلــي الله عليه و آله ـ آمدند و گفتند: اي پيامبر! آيا اقرار نداري كه تورات از 
جانب خداست؟ فرمود: اقرار دارم. آنها گفتند ما فقط به تورات ايمان داريم و به 
كتاب‌هاي ديگر ايمان نداريم، از اين رو اين آيه نازل شد كه خداوند پيامبر را امر 
ميك‌ند كه يهود را مخاطب سازد كه شما به دين صحيح نيستيد مگر اينکه تورات 
و انجيل و قرآني را كه بر همه مسلمانان نازل شده است مورد اقرار و اعتراف قرار 
دهيد.)3(  در هر دوره از تاريخ بشر، كي دين و شريعت الهي وجود داشته و دارد؛ 
روح و جوهر همه شــرايع آســماني كي چيز بوده و آن عبارت است از: توحيد‌، 
معاد‌، عمل، عبوديت و... سرانجام شرايع آسماني با شريعت اسلام پايان پذيرفت.  
امّا اينکه تورات وانجيل در زمان و عصر خودشان همدوش حق بوده‌اند، شك و 
شبهه‌اي نيست امّا كلام در این است كه بعد از طلوع اسلام آيا مي‌توان آنها را 
شريعت كامل و در عرض دين مبين اسلام قرار داد؟ مسلماً جواب منفي است، 

امّا مفسران در آيه فوق چند احتمال را ذكر كرده‌اند. 
1. اين آيه اشاره به تورات و انجيل دست نخورده و تحريف نشده است كه 
از وحي الهي جوشــيده و اصولش با تمام كتب آسماني واحد است كه عمل به 
آنها موجب پرورش ايمان است و اين آيه، تورات و انجيل قبل از نسخ را شامل 
مي‌شود )4( در حالي كه قرآن در چند مرتبه به تحريف شدن كتاب‌هاي پيشين 
در سوره نساء آيه 46 اشاره ميك‌ند و در آيه 41 سوره مائده صريحا می‌فرمايد: 

فُونَ الكَْلمَِ مِنْ بعَدِ مَواضِعِهِ«.  »يحَُرِّ
2. در اين آيه شريفه نكته‌اي است که لازم است به آن پرداخته شود و آن 
اينکه آدمي در خلال كارهاي خود اين حقيقت را درك ميك‌ند كه اگر بخواهد 
كاري از كارهاي سنگين را انجام دهد، لازم است كه به جايگاهي محکم كه وي 
بر آن مسلط باشد تيكه كرد. به عنوان مثال كسي كه چيز سنگيني را به دوش 
مي‌گيرد پاي خود را در زمين و جایي كه لغزشــگاه نباشــد قرار مي‌دهد چون 
مي‌داند اگر جز اين كند از عهده آن برنمي‌آيد. در امور معنوي هم براي تحمل 

مطالب سنگين به تيكه گاه محکمی نياز دارد.
جمله »لستم علي شيء« کنايه از اين است كه اقامه تورات و انجيل و ساير 
كتب آسماني كارسنگيني است و نياز به تيكه گاه محکمي دارد و با هوا وهوس 
نمی‌توان اين كار را كرد. پس معني آيه اين است: شما جايگاه محكم، يعني تقوا 
وتوبه براي اقامه ديني كه خدا برايتان فرستاده است را نداريد )5( و به تعبير بعضي 
از مفسران به نظر مي‌رسد مراد از »شيء« در آيه، دين و آئين باشد يعني شما 
هيچ پايگاه ديني و مذهبي نداريد.)6(  علاوه‌بر اين، آيات قبل از آن، نزول قرآن 
را موجب طغيان و كفر يهود مي‌داند و تأيكد ميك‌ند كه بخشش گناهان اهل 

كتاب و ورود آنها به بهشت، تنها از راه گرويدن به اسلام ميسور خواهد بود.)7( 
3. اهل كتاب ادعا مي کنند تورات و انجيل را قبول دارند، اگر در اين ادعا 
صادقند بايد بشارت‌هاي كتاب‌هاي مقدس درباره قرآن و پيامبر اسلام را بپذيرند 
و هنگامي كه آن بشارت‌ها را در كتاب قرآن ديدند سرفرود آورند كه كتاب قرآن، 

آخرين كتاب و كامل‌ترين و جامع‌ترين كتاب‌هاي آسماني است.)8( 
از طرف ديگر آيات ديگري در قرآن است که بر استقامت در دين اسلام و 
عدم گرايش به اديان ديگر دلالت دارد. قرآن يهود و نصاري را از گروه ايمان خارج 
مي‌داند و دستور مي‌دهد كه آنها را دوستان خود مگيريد و هركس از شما آنان را 
دوست خود بگيرد از آنان خواهد بود.)9(سوره مائده،‌آيه 51( و )سوره مائده، آيه 
57( دربضي از آيات، اهل كتاب جزءکفار حساب شده‌اند.)آل عمران‌،70 و98(

دسته ديگري از آيات، تعابيري مانند: »يا ايها الناس...« »يا بني آدم« همه 
انسان‌ها از جمله اهل كتاب را مخاطب قرار مي‌دهد؛ كه اين اسلام و قرآن است 
كه انسان را به كمال سعادت مي‌رساند. )بقره، 168( )نساء، 174( )يونس، 108( 
و آياتي نيز به حقانيت اسلام و اظهار آن بر ساير اديان دلالت دارد: )توبه، 33( 
)فتح، 28( )صف، 9(  با اين وجود، يهود نمي‌تواند در اين زمان به دين خود باقي 
بماند.دين يهود و نصاري در عصر خودشان حق بود. استاد مطهري مي‌فرمايد: 
اگر گفته شود مراد از اسلام، خصوص دين ما نيست بلكه منظور تسليم شدن در 
درگاه خداست؛ پاسخ اين است كه البتّه اسلام همان تسليم است ولي حقيقت 
تسليم در هر زمان، شكلي داشته و در اين زمان، شكل آن، دين گرانمايه‌اي است 
كه به دست پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله ـ ظهور يافته و قهراً كلمه اسلام 
بر آن منطبق مي‌گردد و بس. و لازمه تسليم شدن، پذيرفتن دستورهاي او است 
و روشن است همواره به آخرين دستورات خدا بايد عمل كرد و آخرين دستورات 
او همان چيزي است كه رسول خدا آورده است.)10(  در نتيجه آيه، هيچ دلالتي 
بر حقانيت دين يهود و مسيحيت و اسلام در كي زمان ندارد و حق در هر زماني 
كيي بيش نيست و آيه‌هاي ديگر قرآن نشان مي‌دهد كه تمام اديان و مردمان 
جهان موظف هستند از دين مبين اسلام پيروي كنند، مانند: » اين قرآن بر من 
وحي شده است تا شما و هركس را كه پيام قرآن به او برسد به آن بيم دهم«)11(، 
»همانا دين نزد خداوند، اسلام است«)12(‌، » هر كسي غير از اسلام ديني بجويد 

هرگز از او پذيرفته نشود و او در جهان ديگر از جمله زيانكاران خواهد بود.«)13(
__________________________

1. رباني گلپايگاني، علي، تحليل و نقد پلوراليســم ديني، تهران، انديشــه معاصر،‌ 1378، ج 
1، ص 20. 

2. مائده/ 68. 
3. طبرسي، مجمع‌البيان، تهران، انتشارات فراهاني، چاپ اول، 1360، ج 7، ص 120. 

4. طوسي، تبيان، بيروت، مكتبهًْ اعلام الاسلامي، ‌چاپ اول، ج 3، ص 89. 
5. طباطبائي، ســيد محمد حسين، تفسير الميزان، قم، بنياد فكري علامه، چ سوم، 1366، 

ج 6، ص 107. 
6.‌ هاشمي رفسنجاني، علي اکبر، تفسير راهنما، قم، انتشارات دفتر تبليغات، چ اول، 1374، 

ج 4،‌ ص 495. 
7. مائده/ 65. 

8. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دارالكتب الاسلاميه، چ يازدهم، 1368، ج 5، ذيل آيه فوق. 
9. خسروپناه، عبدالحسين، فصلنامه كتاب نقد و نظر، قم، پاييز 76، ش 4، ص 260. 

10. مطهري، مرتضي، عدل الهي، انتشارات صدرا، ص 300. 
11. انعام/ 19. 

12. آل‌عمران/ 19. 
13. آل‌عمران/ 85. 

پلوراليســم بدين معناســت كــه حقيقت و 
رســتگاري منحصر در دينِ ويژه‌اي نیست و 
اديان بهره‌اي از حقيقت مطلق دارند؛ در نتيجه 
پيروي از برنامه‌هاي هــر يك از آنها مي‌تواند 
مايه نجات و رســتگاري انسان باشد. بر اين 
 اســاس نزاع حق و باطل از ميان اديان رخت 
بر بسته، خصومت‌ها و نزاع‌ها و مجادلات ديني، 
نيز جاي خود را به همدلي و همسويي مي‌دهند.

براســاس تعالیم قرآن، انسان چیزی جز 
واردات و صادرات نیست؛ یعنی چیزهایی که 
از طریق افکار و رفتارها و اعضا و جوارح مانند 
چشم و گوش و زبان به درون نفس وقلب خویش 
راه می‌دهــد و چیزهایی که از نفس به بیرون 
صادر می‌شــود؛ چرا که شاکله شخصیتی هر 
کسی این‌گونه ساخته می‌شود و همین شاکله 
شخصیتی اســت که به عوالم دیگر از برزخ 

وآخرت منتقل می‌شود و ابدیت او را می‌سازد.
به سخن دیگر، انســان دردنیا با واردات و 
صادرات نفسانی خویش، نه تنها دنیای خویش 
را می‌سازد، بلکه ابدیت خویش را شکل می‌دهد 
که ازآن هرگز رهایی ندارد. بنابراین، همه اهتمام 
انسان باید به واردات و صادرات نفس باشد. به 
این معنا که مراقبت نماید چه چیزی را صادر و 
چه چیزی را وارد می‌کند. محاسبه نیز باید در 
همین راســتا انجام شود تا مشخص شود چه 
میزان  این صادرات و واردات مبتنی بر حق و 
خیر بوده و چه میزان آن بر باطل و شــرّ، تا به 

اصلاح امر بپردازد.
از دیدگاه قرآن، واردات و صادرات نفس باید 
بر اســاس اصول و قوانینی باشد که خدا برای 
کسب کمالات برای انسان طراحی و برنامه‌ریزی 
درونی و فطری یا از طریق وحی ابلاغ کرده است. 
شناخت این اصول وقوانین که از آن به هدایت 
فطری تکوینی و تشریعی وحیانی یاد می‌شود، 
لازم و ضروری است تا شخص همه صادرات و 
واردات خود را برآن عرضه کند و به محاسبه بر 
اساس این ملاک‌ها بپردازد؛ زیرا این همان صراط 
مستقیمی است که انسان را به کمالات می‌رساند.
نویسنده در این مطلب درباره نقش اساسی 
واردات و صادرات در ایجاد شاکله شخصیتی 
انسان سخن گفته است؛ زیرا شاکله شخصیتی 

هر کسی دنیا و ابدیت او را می‌سازد. 
***

صراط مستقیم هدایت الهی
انســان چیزی جز افکار و رفتارش نیست؛ اینها 
است که انسان را می‌سازد و حقیقت او را به نمایش 
می‌گذارد. همین افکار و رفتارها اســت که شــاکله 
شخصیتی هر کسی را می‌سازد؛ زیرا افکارها و رفتارهای 
انسانی تاثیر متقابل دارد؛ به این معنا که افکار و رفتارها 
بیانگر شاکله شخصیتی هر کسی است؛ خاستگاه رفتار 
همان افکار اســت و خاستگاه افکار نیز همان شاکله 
شخصیتی هر شخصی است. از این رو، عمل و رفتار 
هر کسی تابع شخصیت و شاکله آن است: كُلٌّ يعَْمَلُ 
عَلىَ شَاكِلتَِهِ؛ هرکسی براساس شاکله‌اش عمل می‌کند.

)اسراء، آیه 84(
اما از آنجا که میان شــاکله و اعمال تاثیر متقابل 
است، هر عملی موجب می‌شود که شاکله انسانی شکل 
خاصی به خود بگیرد؛ ازهمین رو وقتی انسان کاری 
همچون احســان و انفاق را تکرار می‌کند، این تکرار 
موجب می‌شود تا صفت احسان در شاکله شخصیتی 
او شــکل ثابت بگیرد که از آن به ملکات و مقومات 

نفسانی یاد می‌شود. 
در این حالت به این شــخص نام »محسن« داده 
می‌شود که بخشی از شاکله شخصیتی او را تشکیل 
می‌دهد. خدا در قرآن،به طور مثال به نقش انفاق در 
تثیبت این حالت نفسانی تاکید دارد و می‌گوید کسی 
که برای رضای خدا انفاق می‌کند، نفس خویش را بدان 
تثبیت می‌کند.)بقره، آیه 265( این تثبیت نفس چیزی 
جز ثبات صفتی چون احسان در نفس نیست که او 
را تا مقام »محسنین« بالا می‌برد که کمترین آثارآن 
دستیابی به حقیقت بندگی است که انسان برای آن 

خلق شده است.)ذاریات، آیه 56(
هر چیزی در هســتی باید بر اساس حق و عدل 
باشــد؛ زیرا این همان خط سیر و تحول هر چیزی 

 انســان با دو عامــل درونی و بیرونی مواجه اســت که می‌تواند 
انتخاب درست و صحیح او را تحت تاثیر قرار دهد و او متاثر ازدو 
عامل: هواهای نفسانی یا وسوسه‌های شیطانی به جای حرکت در 
صراط مستقیم عبودیت الهی، در گمراهی گام بردارد و به عبودیت 

هواهای نفسانی و خدایان دیگر تن دهد.

خدا به انسان هشدار می‌دهد 
که هر صادراتی که از انسان 
شود،  خارج  شــکلی  هر  به 
چه قول باشد چه فعل، همه 
این  که  می‌شــود  محاسبه 
حساب همان تاثیرگذاری در 

شاکله شخصیتی اوست.

هر عملی که انسان از قول و 
فعل انجام می‌دهد و افکار و 
رفتار و اندیشه و انگیزه  او را 
می‌سازد، همگی دارای آثاری 
از نظر قرآن هم عین  است. 
عمل نوشته می‌شود و هم آثار 

به جا مانده از آن.

از نظر قرآن، انســان باید همه زندگی‌اش را به گونه‌ای تنظیم کند که در طول شبانه‌روز بلکه طول عمر 
خویش همواره در مقام عبادت و عبودیت باشــد؛ یعنی عبودیــت تکوینی را با عبادت اختیاری در برابر 
معبود حق همراه ســازد. شاید به نظر برســد که چنین چیزی شدنی نیست؛ اما باید توجه داشت که هر 
کاری اگر با نیت رضایت الهی انجام شــود و در آن تقرب به خدا قصد گردد، آن چیز عبادت می‌شــود 
و فرقی ندارد که این عمل جزو مباحاتی چون خورد و خواب باشــد یا انجام واجب و مســتحب یا ترک 

حرام و مکروهی؛ زیرا آنچه به عمل روح می‌بخشــد، همان نیت وقصد است.

مراقبت از واردات 
خلیل آقاخانیو صادرات نفس

را با افکار و رفتارش به نفس خویش وارد می‌کند وآن 
را در خانه قلب ودلش به ودیعت می‌گذارد یا از خانه 
قلب خویش به بیــرون صادر می‌کند؛ زیرا همه این 
امور، تعیین‌کننده سرنوشت ابدی اوست. پس همان 
طوری که انسان باید اهتمام داشته باشد تا غذاهای 
جسمی و روحی‌اش »طیّب« باشد و به یک معنا همه 
آنها از حلیّت و طهارت برخوردار باشد، همچنین باید 
ســعی کند تا چیزهایــی را دراختیاردیگران بگذارد 
که آنها نیز طیّب و حلال و طاهر باشــد؛ زیرا صراط 
مستقیم عبودیت بر این عناوین به عنوان معیارهای 
حقانــی تاکید دارد. از همین رو خدا در قالب احکام 
شریعت اسلام از مردمان می‌خواهد تا دنبال طیبات، 
حلال وطاهر باشــند و از ناپاکی‌ها وحرام و نجس به 
عنوان پلیدی پرهیز کنند.)بقره، آیه 172؛ انعام، آیه 

145؛ مائده، آیه 90؛ یونس، آیه 59(
اصولا بهره‌گیری از هر چیز طیب و پاک مهم‌ترین 
ویژگی صراط مستقیم اسلام است. خواه این طیب، 
خوراکی باشــد یــا کلامی یا خواه رفتاری باشــد یا 
اعتقادی. چنان‌که خدا می‌فرماید:‌ای کسانی که ایمان 
آورده اید، از طیبات‌، آنچه را که ما روزی شما کرده‌ایم، 
بخورید و برای خدا شکرکنید اگر او را عبادت می‌کنید.

)بقره، آیه 172(
یا می‌فرماید: و به گفتــار و اعتقاد طیب و پاك 
هدايت مى ‏شوند و به سوى راه خداى ستوده هدايت 
م‏ى گردند.)حج، آیه ۲۴( و نیزمی فرماید: ســخنان 
پاکیزه به سوی او صعود می‌کند و عمل صالح را بالا 

می‌برد.)فاطر، آیه 10( پس آنچه اصالت دارد، طیبات 
است که معیاری برای زندگی الهی است؛ زیرا این طیب 
خواهی و طیب گرایی در هر چیزی موجب می‌شود تا 
انسان خود »طیب« شود و حیاتی »طیب« را کسب 
بَهًْ.)نحل، آیه 97( و عمل  هُ حَيَــاهًْ طَيِّ کند: فَلنَُحْيِيَنَّ
صالح نیز طیب است که نه تنها اعتقادات و صفات او 
را تثبیت می‌کند، بلکه شخصیت او را رفعت می‌بخشد.

)فاطر، آیه 10(
اصولا این طیب بودن، براســاس اعمال صالح و 
گرایش به طیبات اتفاق می‌افتد وشــخص وجودی 
طیب می‌یابد و به عنوان درختی طیب میوه‌های طیب 

می‌دهد.)ابراهیم، آیات 24 و 25(
از نگاه قرآن، انسان درصراط مستقیم هدایت باید 
از همه نعمت‌های الهی شــاکرانه بهره برد که همان 
اســتفاده درست ازهر نعمتی است.)احقاف، آیه 15؛ 
نمل، آیات 19 و 39 و 40( پس اگر قوّت و قدرتی به 
او داده شد، باید آن را برای احقاق حق و اقامه عدالت 

به کار گیرد، نه برای اقامه باطل و ظلم. 
البته توفیق انجام چنین عملی شاکرانه، تنها به 
عنایت الهی است؛ از این رو باید از خدا خواست تا او 
را در صراط مستقیم هدایت قرار داده و همچنان در 
راه حق و حقیقت نگه دارد تا از ظلم و باطل دور بماند.

)حمد، آیه 6؛ قصص، آیه 17( 
اصولا اطاعت خدا زمانی شکل می‌گیرد که توفیق 

الهی رفیق شــود و انســان به هدایت خدا در صراط 
مستقیم قرارگیرد و برخوردار از نعمت‌های الهی شود؛ 
چنان‌که پیامبران، صدیقین، شهداء و مؤمنان حقیقی 
بدان دســت یافتند)نساء، آیه 69( و هرگز از رحمت 
و نعمت الهی برای حمایت و پشــتیبانی از کافران و 

مجرمان بهره نگرفتند.)قصص، آیات 17 و 86(
به ســخن دیگر، انســان هر چند سعی و تلاش 
بســیاری داشته باشــد، نمی‌تواند به طور قطعی در 
کارهایش موفق شود؛ زیرا اولا نسبت به امور، آگاهی 
کامل ندارد؛ و ثانیا تحقق هر چیزی بستگی به وجود 
مقتضیاتی چند و موانع زدایی از اموری دارد که این 

جز به توفیق الهی امکان‌پذیر نیست؛ از همین رو به 
انسان فرمان داده می‌شود تا هر گاه عزم بر انجام کاری 
کرد، نخست توکل برخدا کند )آل عمران، آیه 159( 
و سپس در همان حال به مسئله مهم‌تر یعنی مشیت 
الهی درآن امر نیز توجه داشــته باشد؛ زیرا خواسته 
انســان در انجام و تحقق هر کاری، زمانی تاثیرگذار 
است که مشیت الهی با آن همراه باشد.)کهف، آیات 

23 و24؛ تکویر، آیه 29؛ انسان، آیه 30(
اهمیت توجه به واردات و صادرات نفس

هر چند که تزکیه به توفیق و مشیت الهی است؛ 
اما شخص می‌تواند با بسترسازی شرایط را به گونه‌ای 
فراهم کند که از پاداش الهی بهره مند شود و فضل و 
رحمت خاص الهی او را در برگیرد. پس همان طوری 
که عمل مبتنی بر هدایت فطری الهامی و کسب تقوای 
این سطح ازهدایت، موجب می‌شود تا شخص از هدایت 
پاداشی وحیانی تشریعی برخوردار شود و به رستگاری 
براساس آموزه‌های آنها دست یابد)بقره، آیات 2 تا 5(، 
همچنین شــخصی که به واردات و صادرات خویش 
توجه می‌کند و مراقب افکار و رفتارش اســت، خدا 
عنایت خاصی به او داشته و او را در مسیر تحول‌های 
کمالی یاری می‌رساند و تحت ولایت خویش می‌گیرد 
تا به مقامات عالی انسانی برسد که در وهم نیز نگنجد.
از نظر قرآن، انسان باید همه زندگی‌اش را به گونه‌ای 
تنظیم کند که در طول شبانه‌روز بلکه طول عمر خویش 
همواره در مقام عبادت و عبودیت باشــد؛ یعنی عبودیت 
تکوینی را با عبادت اختیاری در برابر معبود حق همراه سازد. 

شاید به نظر برسد که چنین چیزی شدنی نیست؛ 
اما باید توجه داشت که هر کاری اگر با نیت رضایت 
الهی انجام شود و در آن تقرب به خدا قصد گردد، آن 
چیز عبادت می‌شود و فرقی ندارد که این عمل جزو 
مباحاتی چون خورد و خواب باشــد یا انجام واجب و 
مستحب یا ترک حرام و مکروهی؛ زیرا آنچه به عمل 

روح می‌بخشد، همان نیت وقصد است.
خدا از زبان پیامبر)ص( نقل می‌کند که او چنین 
زندگی را برای خویش ســاخته است، به طوری که 
همواره در حالت عبادت و عبودیت است: قُلْ إنَِّ صَلَتيِ 
ّ رَبِّ العَْالمَِينَ لَ شَرِكَي  وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ لَِ
لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّلُ المُْسْلمِِينَ؛ بگو: در حقيقت 
نماز من و ساير عبادات من و زندگى و مرگ من براى 
خدا‌،پروردگار جهانيان است كه او را شرىكي نيست 
و بر اين كار دســتور يافته‌‏ام و من نخستين مسلمان 
از نظر رتبه و منزلت بلکه حتی حقیقت هستم.)انعام، 

آیات ۱۶۲ و۱۶۳(
واژه »نسُُك« هر روش و کار و راه پسندیده است 

که انسان به عنوان عبادت خدا انجام می‌دهد. 
پس انجام هر کار نیک وپسندیده‌ای از قول و فعل 
و فکر وعمل واندیشــه و انگیزه و راه و مانند آنها که 
پسندیده خدا است، با نیت و قصد عبادت، تبدیل به 
عبادت خدا می‌شود و این‌گونه است که مباحاتی چون: 
زناشویی، سخن گفتن، نشستن، خوابیدن، نوشیدن، 

تجارت و کارگری و کشــاورزی و مانند آنها همچون 
نماز و حج، عبادتی خالص می‌شود و انسان را به سوی 
خدا بالا می‌برد و رفعت می‌بخشد و صعود وعروج او را 

موجب می‌شود: خوشا آنان که دائم در نمازند.
از نظر قرآن، انسان باید مراقب و مواظب وارادات 
خویش باشد که چه چیزی را وارد ساحت نفس خویش 
می‌کند. خدا می‌فرماید: فَليَْنْظُرِ الْنِسَْانُ إلِىَ طَعَامِهِ؛ 
پس انسان بايد به خوراك خود بنگرد.)عبس، آیه ۲۴(

انسان باید متوجه باشد که طعام روحی و جسمی 
که به وجود خود می‌رساند،باید طیب و حلال و طاهر 
باشد. البته شکی نیست که آنچه انسان را می‌سازد، 

همان واردات علمی و معرفتی است؛ زیرا درجات انسان 
به علم اوست: وَالذَِّينَ أوُتوُا العِْلمَْ دَرَجَاتٍ.)مجادله، آیه 
11( پس انسان باید همان طوری که به واردات غذایی 
خویش اهتمام می‌ورزد، بیشتر از آن به واردات علمی 
و معرفتی اهتمام ورزد که چه می‌خواند و می‌بیند و 
می‌شنود، از همین رو از باب جری و تطبیق‌، حضرت 
امام باقر)ع( یکی از مصادیق مهم طعام را همان علوم 
و معارف دانسته و فرموده است: »فَليَْنْظُرِ الإنسْانُ إلى 
ن يأَخُذُه؛ درباره آيه  طَعامِهِ«‌ای عِلمِهِ الذّي يأَخُذُه مِمَّ
»انســان بايد به خوراك خود بنگرد« ـ فرمود: يعنى 
دانشى را كه مى آموزد، مواظب باشد از چه كسى فرا 
م‌ىگيرد.)المحاسن، البرقی، ج 1، ص 347، حدیث 
724( پس همان طوری که انسان باید به محتوا بنگرد‌، 
همچنین باید به گوینده نیز بنگرد تا هر چیزی را از 
هر کسی نگیرد؛ زیرا گوینده به همان میزان محتوا در 
انسان تاثیر دارد و اینکه گفته شود مثلا ما محتوای 
خوب را از آدم غیر ثقه و فاسق و فاجر بگیریم، درست 
نیســت، بلکه باید گوش به دهان و زبان کسی سپرد 
که انسانی طیب است؛ زیرا از قلب طیب، قول طیب 

خارج می‌شود.
پس از نگاه قرآن، همــه وارادت به نفس و قلب 
باید مدیریت شــود تا طیبــات و حلال و طاهر وارد 
شــود، همچنین در صادرات نیــز باید به این اصول 
توجه شود؛ پس اگر انفاقی می‌کند یا علمی یا فکری 
یا ایده‌ای را به دیگری به هر شــکلی می‌دهد و صادر 
می‌کند و می‌آموزد، باید آن نیز طیب و حلال و طاهر 
باشد. خدا می‌فرماید: اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد، 
از چيزهاى طیب و پايكزه‏ اى كه به دست آورده‏ ايد 
و از آنچه براى شما از زمين برآورده‌‏ايم‏، انفاق كنيد و 
در پى خبیث و ناپاك آن نرويد كه از آن‏ انفاق کنید، 
در حالــى كه آن را اگر بــه خودتان م‏ى دادند جز با 
چشم‏پوشى و ب‌‏ىميل‏ى نسبت به آن‏، نم‏ى گرفتيد و 
بدانيد كه خداوند، بى ‏نيازِ ستوده صفات‏ است‏.)بقره، 
آیه ۲۶۷( پس انســان باید بر اساس قاعده طلایی: 

»هر چه برای خود می‌پسندی برای دیگری بپسند و 
هرچه را برای خود روا نمی‌داری برای دیگری هم روا 
مدار«)نهج‌البلاغه، نامه 31(‌، عمل کند و همان‌طوری 
که دنبــال واردات طیب و حلال و طاهر هســتیم، 

می‌بایست در صادرات نیز این‌گونه باشیم.
خدا به انسان هشدار می‌دهد که هر صادراتی که از 
انسان به هر شکلی خارج شود، چه قول باشد چه فعل، 
همه محاسبه می‌شود که این حساب همان تاثیرگذاری 
در شاکله شخصیتی اوست: مَا يلَفِْظُ مِنْ قَوْلٍ إلَِّ لدََيهِْ 
رَقيِبٌ عَتِيدٌ؛ آدمى هيچ ســخنى را به لفظ و به زبان 
نمى ‏آورد، مگر اينكه فرشته مراقبى آماده نزد او، آن 

را ضبط مى ك‏ند.)ق، آیه ۱۸(
این رقیب عتید که نزد شخص است، برای نظارت 
نیست بلکه برای این است که آن را بنویسد. این نوشتن 
و ثبت و ضبط در لوح قلب انسان است که شاکله او 
را می‌ســازد؛ زیرا هر عملی که انسان از قول و فعل 
انجام می‌دهد و افکار و رفتار و اندیشــه و انگیزه  او 
را می‌ســازد، همگی دارای آثاری است. از نظر قرآن 
هم عین عمل نوشــته می‌شود و هم آثار به جا مانده 
مُوا وَآثاَرَهُمْ وَكُلَّ شَــيْءٍ أحَْصَيْنَاهُ  از آن: وَنكَْتُبُ مَا قَدَّ
فيِ إمَِامٍ مُبِينٍ؛ و آنچه را از پيش فرستاده‌‏اند با آثار و 
اعمالشان درج مى ك‏نيم و هر چيزى را در كارنامه‏ اى 
روشن برشمرده‏ ايم.)یس، آیه ۱۲( این آمارگیری به 
شکل حقیقی درباطن هر کسی انجام می‌شود و شاکله 

شخصیتی او را می‌سازد.
باید توجه داشت که »لفظ« در آیه ما یلفظ من 
قول‌، تنها قول نیســت، بلکه هر چیزی که از انسان 
صادر می‌شود راشــامل می‌شود؛ چنان‌که قول تنها 
گفتار نیست، بلکه شامل اعتقادات هم می‌شود؛ زیرا 
درفرهنگ قرآنی »قول« به اعتقادات نیز اطلاق می‌شود 
و وقتی خدا می‌گوید این را بگو به معنای آن است که 

به این اعتقاد داشته باش!
نمونــه این در موضــوع »اکل« مطرح اســت؛ 
زیــرا اکل در برخــی از آیــات به معنــای هرگونه 
تصرفات مالکانه در مالی یا چیزی اســت؛ چنان‌که 
 خــدا می‌فرماید: وَلَ تأَكُْلُوا أمَْوَالكَُــمْ بيَْنَكُمْ باِلبَْاطِلِ.

)بقره، آیه 188؛ نساء، آیه 29(

کوتاه سخن آنکه انسان باید مراقب همه واردات 
و صادرات خود باشد؛ زیرا همه آنها به معنای حقیقی 
محاسبه می‌شود و حقیقت محاسبه چیزی جز تحقق 
شاکله شخصیتی نیست که انسان با همان شاکله به 

عالم برزخ و آخرت می‌رود.
 این حقیقت محاســبه اســت که دیگر نیازی 
نمی‌شــود تا ســؤالی درباره عمل شخص شود؛ زیرا 
سیمای ساخته شده از اعمال و صادرات و واردات به 
خوبــی چهره مؤمن صالح و مجرم کافر را به نمایش 
می‌گذارد.)اعــراف، آیات 46 و 48؛ رحمن‌، آیه 41؛  

فتح، آیه 29(

است که خدا برای آن مقرر کرده است تا این‌گونه به 
کمالات بایســته و شایسته و حکمت خلقت خویش 
دست یابد. بنابراین، حرکت در صراط مستقیم حق و 
عدل زمانی است که انسان آن را بشناسد و براساس 

آن عمل و رفتارکند.
البته از نظر قرآن، هر آفریده‌ای از جمله انسان از 
نرم‌افزار فطری هدایت برخوردار است که به او توانایی 
شناخت وادراک حق و گرایش بدان را می‌دهد)طه، آیه 
50(؛ اما انسان در شرایطی قراردارد که اراده انتخاب 
آزاد میان حق و باطل، خیر و شر، تقوا و فجور، شکر 
و کفران، ایمان و کفر دراختیار اوست. انتخاب آزاد و 
ارادی انسان، به سبب عوامل درونی و بیرونی می‌تواند 
به جای هدایت فطری حق وعدل، بر خلاف آن باشد؛ 
زیرا از نظر قرآن، اولا این انتخاب می‌تواند تابع هدایت 
فطری باشد یا تابع هواهای نفسانی؛ ثانیا این انتخاب 
می‌تواند طبق هدایت آموزه‌های اسلام باشد یا طبق 

وسوسه‌های شیطانی.
بنابراین، انسان با دو عامل درونی و بیرونی مواجه 
است که می‌تواند انتخاب درست و صحیح او را تحت 
تاثیر قرار دهد و او متاثر ازدو عامل: هواهای نفسانی 
یا وسوسه‌های شــیطانی به جای حرکت در صراط 
مســتقیم عبودیت الهی، در گمراهی گام بردارد و به 
عبودیت هواهای نفســانی و خدایان دیگر تن دهد.

)جاثیه، آیه 23؛ سباء، آیات 24 و 41(
هدایت‌های تکوینی و تشــریعی درونی وبیرونی 
مطابق هم بوده و انسان را می‌تواند به کمالات بایسته 
برساند و شخصیت او را چنان بسازد که همه شاکله 
آن ظهور تجلیات انوار صفات و اســماء الله باشــد و 
این‌گونه خلیفه الله شود.)روم، آیه 30؛ بقره، آیات 21 

و 30 تا 34 و 38(
بنابراین، ملاک سنجش، همان هدایت‌های فطری 
الهامی و تشریعی وحیانی به نام اسلام است که از آن 
به صراط مستقیم عبودیت یاد می‌شود.)شمس، آیات 

7 تا 10؛ روم، آیه 30( 
 توفیق الهی، رفیق تلاش انسان

از نگاه قرآن، انسان باید مراقب باشد که چه چیزی 


